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Abstract4 

      At the end of the 18th century and the beginning of the 19th century, a power was formed consisting of and united 
tribes, under the name of Qawasem, living in the northern coasts of Oman (reconciled Oman) and the opposite ports 
and islands in the southern coasts of Iran. At the same time as Qawasem gains power, they find themselves facing the 
powers that claim and have interests in the region, including; Oman, Wahhabism, Bani Yas and Britain. The relations 
and interactions of these claimant powers and owners of interests in the region with each other, and especially the 
relations of Qawasem with the Sultanate of Oman and the Wahhabis, led to the creation of fundamental changes in 
the Persian Gulf region. In this research, this main question has been answered by descriptive-analytical method and 
by using historical sources and through library study: What were the consequences of Qawasem's political relations 
with the Sultanate of Oman and the Wahhabis? The results and consequences of Qawasem's political relations with 
the Sultanate of Oman and the Wahhabis caused developments and transformations in the region, which can be mainly 
referred to as the political and religious grounds, the secession and separation of the coastal areas of northern Oman 
or the reconciled Oman from the body of Oman and this issue subsequently created the grounds for the formation of 
Sheikhdoms in the Persian Gulf. 
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 نتایج و پیامدهای روابط سیاسی قواسم با سلطنت عمان و وهابیان

 )اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم( 

 3یهاشم نيزهرا حس| 2)نويسنده مسئول(فرشته بوسعيدي|   1، پيرمراديان   یمصطف  

 4چکيده
هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم قدرتی متشکل و متحد از قبایل، تحت عنوان قواسم، ساکن در اواخر قرن  

به  ایران  بنادر و جزایر مقابل آن در سواحل جنوبی  و  وجود آمد. قواسم سواحل شمال عمان )عمان متصالح( 
های مدعی و صاحب منافع در منطقه از جمله؛ عمان،  همزمان با قدرت یافتن شان، خود را مواجه با قدرت 

های مدعی و صاحب منافع در منطقه با یکدیگر بینند. ارتباط و تعاملات این قدرت وهابیت، بنی یاس و بریتانیا می 
ویژه روابط قواسم با سلطنت عمان و وهابیان، منجر به ایجاد تحولات اساسی و بنیادی در منطقه خلیج فارس  و به 
 شد.

ای به  خانه تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی و از طریق مطالعه کتاب  - در این پژوهش با روش توصیفی 
سلطنت عمان و وهابیان چه بوده   با   قواسم   سیاسی   روابط های  امد ی پ است:  این پرسش اصلی پاسخ داده شده 

هایی را در منطقه  است؟ نتایج و پیامدهای روابط سیاسی قواسم با سلطنت عمان و وهابیان، تحولات و دگرگونی 
های سیاسی و اعتقادی، انفصال و جدایی مناطق سواحل عنوان زمینه ها به توان از آن موجب شد که عمدتاً می 

نام  اباضی  عمان  بدنه  از  متصالح  عمان  یا  و  شمالی  زمینه عمان  ایجاد  باعث  متعاقباً  امر،  این  که  های  برد 
 های حوزه خلیج فارس شد.گیری شیخ نشین شکل 
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 مقدمه
:  1396  1)مینورسکی، م،  1747هـ/1160اواسط قرن هیجدهم میلادی با مرگ نادرشاه افشار در سال

و منطقه در خلاء قدرتی    ( 115 بربست  ایران رخت  از  و فراگیر  در حقیقت قدرت مقتدر، موثر، متمرکز 
های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،  فراگیر دچار تحولاتی اساسی گردید که پیامدهایش نقش بند دگرگونی 

گیری  اعتقادی و...، در منطقه شد. از جمله این پیامدها به قدرت رسیدن احمد بن سعید بوسعیدی و شکل 
(  23:  1998؛ سعدالدین،  76،  1: ج 1378  2)روندو، م  1749هـ/  1162دولت آل بوسعید در عمان در سال  

مهاجرت    (160تا:  )غباش، بی جای گرفتن قبایل بنی یاس در سواحل ابوظبی و تشکیل دادن نیروی دریایی  
گیری حرکت محمد بن  عتوب از نجد به کویت و قطر و بحرین و حاکمیت شان بر این مناطق، شکل 

م، قدرت گرفتن وهابیان در منطقه  1745هـ/  1158عبدالوهاب و اتحاد وی با محمد بن سعود در سال  
عنوان قدرتی متشکل و متحد از قبایل ساکن در سواحل  و قدرت یافتن قواسم به   ( 257،  6: ج 2002)زرکلی،  

بود.   مقابل آن در جنوب ایران  به عمان متصالح و سواحل  )غباش،  جنوب شرقی خلیج فارس موسوم 
های ساکن  ه تمام قدرت ها اندکی قبل از نیمه قرن هیجدهم اتفاق افتاد و در حقیقت نطفاین   (160تا: بی 

های نیمه دوم این قرن سر برآوردند در همین زمان و با همین  در منطقه خلیج فارس که در طول سال 
عبارتی، رساتر مبنای تمام تحولات معاصر در بخش اعظم خاورمیانه همین حوادث  تحولات بسته شد. به 

های مدعی و صاحب  مهمی است که در دهه پنجم از قرن هیجدهم روی داد. ارتباط و تعاملات این قدرت 
ویژه روابط قواسم با سلطنت عمان اباضی مذهب و وهابیان در اواخر قرن  منافع در منطقه با یکدیگر و به 

 هیجدهم و نوزدهم، منجر به ایجاد تحولات بنیادی در منطقه خلیج فارس شد. 
سـلطنت   قواسـم با  سـیاسـی  روابط یامدهایپدر این پژوهش به دنبال پاسـخ به این سـوال هسـتیم که 

 عمان اباضی مذهب و وهابیان چه بوده است؟ 
های گیری زمینهشـکلفرضـیه مقاله چنین اسـت که روابط قواسـم با عمان اباضـی و وهابیان باعث  

ســیاســی و اعتقادی انفصــال عمان شــمالی از بدنه عمان اباضــی شــد که متعاقباً این دو امر منجر به 
 های حوزه خلیج فارس شد.گیری شیخ نشین شکل

 
1 -Minorsky. 
2-  Rondo. 
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 . پيشينه تحقيق1
توان به؛ کتاب »موقف بریتانیا من نشاط ترین آثار دراین باب میهش، از جامع در رابطه با پیشینه پژو

فی تاریخ القواسم« سالم بن  القواسم فی الخلیج العربی« علاء موسی کاظم نورس، »إیضاح المعالم 
سیاسة بریطانیا  القواسم و حلفالخلیج العربی« صالح محمد العابد، »حمود السیابی، »دور القواسم فی

عبدالله   « السیاسي تاریخ بسط نفوذهم    مولد القواسم و»  1،میخین فیکتور لیونوفیتش« الخلیج العربيفي 
إیضاح المعالم ، » ویلیام وفیدلتي لنکستر «  النفطمحیطها قبل   الخیمة و القناعة رأس العز في »  ، خلیفة عبدالله 

نسب الوجیز في ، » جلال الهارون « تاریخ عرب الهولة والعتوب ، » سالم بن حمود السیابي « تاریخ القواسمفي 
عبدالقوي  « علاقاتهم بالقوی المحلیة والخارجیة نشاطهم البحري و القواسم ، » سعید علي سعید « القواسم

اشاره   خلفان بن علي بن خلفان القاسمي تالیف    « أصل القواسم الفیصل القاسم في و کتاب »  فهمي محمد 
یابی و اقدامات دزدان دریایی قاسمی بر ای تحت عنوان »بررسی برآمدن، قدرت چنین پایان نامه کرد. هم 

فارس   خلیج  سواحل  و  آبراه  نظامی  سیاسی  سید 1178-1078م/  1820- 1722تحولات  توسط  ش« 
آمدها ها و پی داد صلح عمومی؛ هدف ر قرا ای نیز تحت عنوان » مصطفی موسوی تدوین شده است. مقاله 

های عقد قرارداد بررسی زمینه است که نویسنده به  تدوین شده   محمدعلی رنجبر « توسط  ق(1235م/  1820) 
 .پرداخته است  ( 1820)  صلح عمومی 

های به نگارش درآمده در باب قواسم به معرفی تاریخ ویژه کتابتوجه داشت که آثار فوق به باید
اند، امّا این پژوهش ها پرداختهالخیمه، روابط قواسم با بریتانیا و اصل و نسب آنها راس قواسم، مقر آن

با   قواسم  سیاسی  ارتباط  پیامدهای  تاریخی،  متون  به  مراجعه  و  قبل  تحقیقات  از  متفاوت  نگاهی  با 
 دهد.سلطنت عمان اباضی مذهب و وهابیان را مورد بررسی قرار می 

 . عمان متصالح2
را سواحل عمان   آن  بعضی  که  ، 2: ج2001  2)پالگریو،عمان متصالح )عمان شمالی(؛ سرزمینی 

متصالح(    (،351 )ساحل  المهادن  بی الساحل  دزدان(،  159تا:  )غباش،   ، (,1972Belgrave :1)  3ساحل 

اند، در قسمت نامیده  (,1970hawley :17)  4های متصالح دولت  ،(,Vol1970Lorimer:1 ,63)عمان متصالح  
 

1 . Mickey Fictor Lionophyte. 
2 . Palgrave. 
3 . pirate coast. 
4 . tracial states. 
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شمال غرب عمان واقع است. از شمال به خلیج فارس از شمال شرقی به بخشی از کشور عمان، از  
مشرق به خاک اصلی عمان از جنوب به عربستان و از شمال غربی به قطر محدود است. این منطقه  

نامیده می  احیاناً صیر  و  جلفار  گذشته  امارات متحده   (Low,1877: Vol1,311)شد  در  کشور  به  امروزه  و 
عجمان،   شارجه،  دبی،  )ابوظبی،  امیرنشین  هفت  از  متشکل  فدراسیونی  که  است  موسوم  عربی 

رأسام این القوین،  در  حضورشان  قرن هیجدهم  نیمه  در  که  قبایلی  عمده  است.  فجیره(  و  الخیمه 
عبادالل )والعلی(  علی  بنی  عوامیر،  هوله،  نعیم، مناصیر،  یاس،  بنی  از؛  عبارتند  بوده  ه،  منطقه مسلم 

کتاب،  بنی  بنی شمیل،  نقیبیین،  قواسم،  مارا، مطریش، مزاریع،  بومحیر، مهره،  آل  غفاله، خماره، 
 (.hawley,1970: 292)شرقیین، شیحوح، شویحیین، سودان زعاب، طنیج، علویون، بنی خالد، عتوب 

 

 . قواسم3
در میانه قرن هیجدهم یعنی همزمان با روی کار آمدن سلسله بوسعیدیان در عمان، یک نیروی  

طور مستقل در عمان متصالح پدیدار گردید. این نیرو قواسم بودند که قدرت دریایی ای بهبزرگ قبیله
را مقر اصلی خویش قرار دادند.  مهمی تشکیل داده و راس قواسم در    (160)غباش، پیشین:  الخیمه 

جهان  دریانوردان،  فرستادگان،  مسؤولان،  کارگزاران،  توسط  که  اروپایی  عوامل منابع  سایر  و  گردان 
دزدی  در  که  متصالح  عمان  در  ساکن  قبایل  تمام  بر  گردیده،  استعمال  شرکت  اروپایی  دریایی  های 

چنین  قواسم هم نام    .(Miles,1966: 269)ای خاص از آن منظور نیست  اند اطلاق گردیده و قبیلهداشته
عنوان دزدان دریایی در نیمه دوم قرن هیجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم بر تمام قبایلی که در سواحل به
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توان گردید. میالخیمه و جنوباً تا سواحل ابوظبی ساکن بودند اطلاق میعمان متصالح شمالًا از رأس
های خلیج فارس و دریای  هایی که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در آبگفت: ناامنی

عمان به وجود آمده، نتیجه تسلط و اشراف قبایل ساکن در سواحل شمال عمان )عمان متصالح( و  
های خود را اگرچه پراکنده بنادر و جزایر مقابل آن در سواحل جنوبی ایران بوده است. این قبایل فعالیت

می انجام  غیرمتمرکز  و  غیرمنظم  همدادهو  و  اتحاد  نوعی  از  ولی  از اند،  منبعث  هماهنگی  و  کاری 
 اند.احساس خویشاوند و منافع مشترک برخوردار بوده

خود با ورود این قدرت )قواسـم( به صـحنه حوادث، تاریخ این ناحیه )عمان متصـالح( شـکل مسـتقل به 
 آمد. عبارت دیگر، تا قبل از ورود این نیرو، منطقه مذکور جدای از عمان به حساب نمی گیرد، به می 

 . قواسم و سلطنت عمان4
ــادف با  ــی در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم، مص ــلطنت عمان اباض ــم و س روابط قواس

 سلطنت چهار تن از خاندان آل بوسعید به شرح زیر است:

 . احمد بن سعيد بوسعيدی1.4
) 1149- 1129های داخلی عمان  پس از جنگ   ـ ایرانیان، برای 1737-1717ه در نتیجه هجوم  م( 

،  403:  1380؛ خورموجی، 140:  1986)ازکوی،  مدتی وحدت میان قبایل عمان در مقابل ایرانیان به وجود آمد  
که جنگ خانگی تمام شده بود، مجدداً نزاع میان قبایل رغم این لکن پس از آزاد شدن عمان، به (،  421

رسد، لکن با اندکی پدیدارگردید و این بار بر سر مساله امامت بود. این مطلب البته در ظاهر صحیح به نظر می 
که اختلاف بر سر مساله امامت رغم این که به تری عنوان کرد و آن این صورت صحیح توان قضیه را به تامل می 

بندی جدید با نام قبایل نزاری در دسته   1ای بود.قبیله بود، ریشه اصلی و منشا واقعی اختلافات و منازعات  
 غافری، در مقابل احمد بن سعید که از گروه هناویان و در حقیقت قحطانی بودند ایستادند.

ابن رزیق آورده که »در این هنگام بزرگان یعاقب و بزرگان بنی غافر و بنو نعیم و بنو قتب به جانب  
گونه رسیده که آنان که گرد آمدند بیست هزار نفر بودند و  بلعرب بن حمیر یعربی افتند... و به من این 

 
که نظام  شیده و نی  با توجه به ای  که نظام حکومتی اباضییه متتیی بر حاکییت امامی اتیت که از فرج جام ه ها ح حح و ع(دا انتبام می جایی . از آن 1

ا باید گفت: پس از درگذشیت  ری  از امامان  550،  3: ج 1379ای حاکم در عیان تطابق داشیته هویلکییسیون،  حکومتی اباضییه در عیان با نظام بتیله 

ای بودکه ابتدا تحت عیوان  آمد که نتیجه آن حاکییت  رج و مرج و اهت فات بتیله وجود می اباضییی بر تییر ت یی  جانشییی  ب د از وی اهت ج به 

 ا 204:  2001 ا تحت عیوان اهت فات  یاوی غافری تغییر نام داد. هالیغیری،  یییی ن اری و تپس در دوره ی ربی 
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جا  پیمانان آنان فرستادند... و به نزاریان سماییل نیز نامه فرستادند که دژ آن ها به تمام نزاریان و همنامه
رفت تا در ادامه کارکرد  ای این بار میهای قبیلهدسته بندی  (.320:  2001)ابن رزیق،  را محاصره کنند«  

 گیری جغرافیای سیاسی عمان ایفا کند. تاریخی خود نقشی اساسی در شکل 
داری از غافریان )نزاریان( به حمایت از بلعرب بن حمیر در  قبایل شمالی )قواسم( این بار به طرف

ویژه که  کردند، بهمقابل احمد بن سعید برخاستند، در حقیقت تعیین حدود سیاسی با قبایل هناوی می
پایبند به آن،  قواسم به طور کلی اباضی نبودند و با اصول و احکام امامت اباضی نه موافق بودند و نه 

رغم این امر، احمد بن سعید موفق به شکست بلعرب بن حمیر شد و با مرگ او حکومت برای  ولی به
در این راستا احمد بن سعید نه توانست بیعت قبایل شمال    ( 320)همان،  احمد بن سعید تثبیت گردید.  

این زمان نوعی استقلال برای آنان   رو، ازرا کسب کند و نه سلطه خویش را بر آنان قطعی سازد. از این 
و همزمان با این امر در حقیقت با موجودیت منطقه   (163)غباش، پیشین: وجود آمد  الخمیه بهدر راس

گیری  الخمیه، حدود سیاسی ناحیه شمال عمان با سواحل عمان بیش از پیش شروع به شکلراس
و آغاز موجودیت دولت بوسعیدی شروع    1کرد. قابل ملاحظه است. این وضعیت با پایان کار دولت یعربی

ای میان دو موقعیت شمال و جنوب موجب جدایی  شد و این بدان معنا است که حتی اختلافات فرقه 
ای ای مناسب و انگیزهای که بر این عوامل اضافه شد، زمینههای قبیله بندینشده بود، بلکه دسته

 وجود آورد. قوی برای این جدایی به
های یعاربه در ناحیه صور و جعلان  های موسوم به قیامم قیام1759-1758هـ/ 1172-1171در

الخیمه نیز سر برآورد و احمد بن سعید با فرستادن  دنبال آن عصیان قواسم در راسوجود آمد، بهبه
از آن پس گویا ناحیه شمال  )همان( جا شد. ناوگانی به منطقه موفق به سرکوبی آنان و کنترل موقت آن

پناهبه برای مخالفان و ستیزهعنوان  قرار میگاهی  با حکومت  و  گران  عمدتاً متمردان  که  زیرا  گیرد؛ 
م،  1787هـ/  1201گرفتند. در  جا، علیه حکومت عمان کمک میجا پناه برده و از آن معترضان بدان

شیخ صقر بن رحمه هولی   دو تن از فرزندان احمد بن سعید علیه پدرشان عصیان کردند که در این میان
پس از مرگ امام  (  333:  2001رزیق،  )ابن)قاسمی( با گروه زیادی به کمک فرزندان عاصی سلطان آمد.  

که سلطان بن احمد به  نیز، دو فرزند او در برابر برادرشان از قواسم کمک خواستند، اگرچه پس از آن
آن از  رسید  راسقدرت  و  قواسم  مرکز  که  با جا  بود،  یافته  را  عمان  مخالفان  پایگاه  موقعیت  الخیمه 

های داخلی و در این بین نه تنها درگیری  (164)غباش، پیشین:  پیمانان سابق خویش در افتادند.  هم
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-ساخت بلکه هرچند زمان میخارجی امکان پرداختن به کار قواسم را برای حکام عمان فراهم نمی 
 یافت. تر افزایش میگذشت قدرت قواسم بیش

 . سلطان بن احمد و بدر بن سيف بوسعيدی2.4
العاده دسـت یافته و از طرف دیگر عنصـر  در پایان قرن هیجدهم از یک طرف قواسـم به قدرت فوق

 کلی از میان رفت.سومی به نام وهابیت وارد شمال عمان گردید که با ورود آنان توازن موجود به
اوایل   هفت1800هـ/1215در  از  مرکب  وهابی  سپاهیان  فرماندهی م،  به  پیاده  و  سوار  صد 

المحارق یکی از فرماندهان شاخص وهابی به طرف عمان حرکت کرده و از بوریمی به نزد سلطان  سالم
گری دست بردارد و به اصول وهابیت و سلطه امیر وهابی  بن احمد کس فرستادند که باید از اباضی

در این تنگنا سلطان بن احمد ناگزیر شد و دست دوستی به   (Kelly,1969: 102)عبدالعزیز گردن نهد.  
سوی دشمن خویش صقر بن راشد رییس قواسم دراز کرد و با او پیمان صلح منعقد ساخت تا بتواند به  

الخیمه  طرف راسلکن چون سپاه وهابی به   (Lorimer,1970: Vol1,424)مقابله با هجوم وهابیان بپردازد.  
حرکت کرد، قواسم اتحاد با وهابیان را بر اتحاد با عمانیان ترجیح داده با نقض قرارداد خویش با سلطان 

که به همراه برادرش قیس به سلطان عمان پس از آن (Kelly,1969: 102) بن احمد به وهابیون پیوستند.
 گرفته بود، نیروهای قواسم خود راطرف شمال حرکت کردند و فرمانده وهابیان راه بوریمی را در پیش

عقد  (ibid)در مقابل سلطان تنها دیدند، در نتیجه به فکر انعقاد قرارداد صلح با سلطان عمان افتادند.  
 قرارداد سلطان بن احمد با شیخ راس الخیمه مفهومی جز تایید ضمنی شیخ مذکور نبود، حتی اگر این 

گاه صورت   نشین  گرفته باشد. در هرصورت شاید بتوان این حرکت را آغاز دوره استقلال شیخکار ناخودآ
 مذکور و به تعبیری شیوخ قاسمی در شمال به حساب آورد.

م، هنگامی که سلطان بن احمد، عمان را برای رفتن به حجاز ترک کرد، بدر  1803هـ/  1218در  
جا به درعیه  بن سیف پسر برادر او به قصد گرفتن حکومت اقدام کرد و چون ناکام شد به عجمان و از آن

شمالی  و بدین شکل نواحی  (  333:  2001)ابن رزیق،  پایتخت امیر وهابی گریخت و با او عقد اتحاد بست  
 گاه مخالفان نشان داد. عنوان پناهکارکرد خود را مجداً به

م، سلطان به قصد عقد اتحاد با عثمانیان در مقابل وهابیان به بصره 1803هـ/  1218در اواخر  
که از بصره به قصد بازگشت به مسقط حرکت کرد در  م، هنگامی1804هـ/ 1219رفت و در اوایل سال 

های قواسم مورد هجوم قرار گرفت و کشته شد. بندر باسیدو، هنگام فرود آمدن به خشکی توسط قایق
به دنبال قتل سلطان، قواسم درصدد بدست گرفتن سیادت دریایی که تا آن   (185،  2تا: ج)سالمی، بی 
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معین و خویشاوندان    پیمانان خود از بنیزمان در دست مسقط بود برآمدند، در این رابطه با کمک هم
خود در لنگه، قشم و هرمز را تصرف کرده و برای تصرف بندر عباس وارد عمل شدند و میناب را نیز 

دست آوردند که هرکشتی که محاصره کردند و بدین شکل با تسلط کامل بر تنگه هرمز این امکان را به
 (Kelly,1969: 105)بخواهد وارد خلیج شود، را مورد هجوم قرار دهند. 

پس از مرگ سلطان، بدر بن سیف که به نزد وهابیان گریخته بود به همراه قیس بن احمد برادر  
گرفتن قدرت، وارد عمل شدند. در این میان دو مدعی )قواسم و بدر( سلطان فقید به قصد به دست  

برای مقابله با فرزندان سلطان یعنی سالم و سعید متحد شدند. این اتحاد مادامی دوام یافت که منافع  
آمد، قواسم به یاری  که بدر در صدد تصرف بندر عباس بررو، زمانیگردید. از این مشترک آنان تامین می

پیمان خود در سواحل ایران شتافتند، که این جنگ منجر به عقد قرارداد میان دو طرف  قبایل عرب هم
رو، نتوانست به مقابله با قواسم بپردازد که قیس بن احمد به قصد تصرف  گردید. بدر بن سیف از آن

به آن بگیر مسقط  از وهابیان کمک  قیس مجدداً  دفع  برای  ناگزیر شد،  بدر  بود.  کرده  و  جا حمله  د 
و بدر رسیدن به    (ibid, 108)سرانجام با تسلیم شدن قیس، بدر او را به واگذار کردن مطرح وادار کرد  

 1دست آورد.پیروزی را در ازای عقد قراردادی با امیر وهابی به

 . سعيد بن سلطان بوسعيدی3.4
گرفتن قدرت  م، که سعید بن سلطان موفق به ترور بدر بن سیف و به دست  1806هـ/  1221در  

جز مشکلات و مدعیان داخلی، از خارج با دو قدرت رو به ازدیاد مواجه بود، یکی وهابیت، که  گردید، به
بر  می قواسم  تسلط  دیگری  و  متصرف شود  را  النهرین و سوریه  بین  اضافه  به  جزیره  تمام شبه  رفت 
داد. این مجموعه خطراتی  که منافع تجارت دریایی عمان را در خطر جدی قرار میفارس  های خلیجآب

بود که موجودیت حکومت سید سعید را در معرض خطر قرار داده بود. سید سعید ابتدا با درایت، آمادگی 
)شیخ منصور، خود را برای انجام تمام مواد قراردادی که امیر سعودی با بدر منعقد ساخته بود اعلام کرد.  

تا با تانی به رتق و فتق امور بپردازد، لکن نتوانست همین دست آورد او با این کار فرصتی به ( 70: 1988
را با قواسم در پیش گیرد؛ زیرا قواسم با استفاده از نابسامانی های عمان بر خورفکان مستولی  روش 

های دریایی در  جا را برای فعالیتجا استقرار یافته، قلعه آن شدند و رییس آنان سلطان بن صقر در آن

 
ابامت کید و  . ی  نفر از فرج امیر ت ودی در مس(ط 2. پرداهت تالانه پیجاه   ار دلار به امیر ت ودی 1. ای  برارداد متضی  چهار بید: 1

باشد.   انجام فرایض دییی عیانیان  باشد.  3ناظر حس   داشته  به متانی مذ تی و ابیت  اییان  باشد و  امیر ت ودی  تابع  نیروی  4.  . ی  

 چهارصد نفری از و ابیان در ن دیکی برکا حضور داشته باشید، تا ضام  اجرای م ا ده باشید. 
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وسیله تهاجمات خویش را علیه تجارت دریایی عمان ادامه و بدین   (Lorimer,1970: Vol1,441)گرفت  نظر
دادند. سید سعید با یاری عمویش قیس سپاهی فراهم ساخت تا با حملات زمینی و دریایی، خورفکان  

گیرد؛ زیرا تهاجمات سخت دریایی قواسم ضرر هنگفتی به تجارت عمان وارد ساخته بود. را از قواسم باز پس 
(ibid)   سپاهیان سیدسعید اگر چه موفق به تصرف خورفکان شدند، لکن تصرف خورفکان چندان دوام نیاورد؛

پیمان خویش، سپاهیان سیدسعید را درهم شکستند. در این حمله قیس و زیرا قواسم به کمک قبایل هم 
  ( 333:  2001رزیق،  )ابن محمد بن خلفان کشته شدند و سیدسعید به سختی جان سالم از معرکه بدر برد.  

پیمان او مثل زعاب، طنیج و دیگر وهابیان چنین از ازدیاد حملات سلطان بن صقر و قبایل همرزیق هم ابن 
 )همان( از طریق دریا و خشکی به متصرفات سیدسعید در این زمان یاد کرده است.  

م، مطلق مطیری از طرف امیر سعودی برای تحکیم و تثبیت موقعیت وهابیان  1807هـ/  1222در  
به عمان لشکر کشید، این در حالی بود که قواسم حملات خود را از طریق دریا به بنادر و سواحل عمان 
کرد.   پیدا  در عمان  برای گسترش سیطره وهابیت  نتیجه مطلق شرایط مناسب  در  شدت بخشیدند. 

اسم نیز توانستند بسیاری از بنادر عمان را در خلیج عمان تصرف کنند که از آن جمله؛ دبا، خورفکان،  قو 
با تصرف این شهرها و بنادر، قواسم توانستند تفوق    (Kelly,1969: 111,112)فجیره، خورکلبا و شناص بود.  

شند. در همین زمان،  عمان تثبیت کرده به حملات خود بر تجارت دریایی شدت بخخویش را در خلیج
داد. در چنین شرایط دشواری بود که سید ادامه می  1مطلق مطیری به حملات خود در ناحیه باطنه 

سعید تلاش کرد تا قرارداد اصلی با امیر سعودی منعقد سازد و درخواست کرد که شناص و دیگر بنادر عمان 
در ساحل شمالی به او بازگردانده شود ولی امیر سعودی باز پس دادن این بنادر را مشروط بر آن دانست که 

های هندی مقابله ری کند و با کشتی سیدسعید در حملاتی که قرار بود قواسم به بصره انجام دهند آنان را یا 
-گیری از تهاجمات قواسم به کشتی ها احساس خطر کردند و برای پیش در این شرایط انگلیسی   (ibid)  نماید.

 مسقط به دست وهابیان نیفتد، حمله به قواسم را ضروری دیدند.که  شان و این ای ه 
م، سیدسعید در غیاب امیر سعودی که به مکه رفته بود، با بعضی از قواسم که  1809هـ/  1224در  

الخیمه  چنین با بعضی از قبایل عتوب متحد گردید و با ناوگانی به راسناراضی از وهابیان بودند و هم
را  او  و  دریایی سیدسعید شدند  ناوگان  کوبیدن  به درهم  این حمله موفق  در  قواسم  برد، لکن  هجوم 

دنبال تهاجمات  ها بهدر همین سال که انگلیسی  (ibid, 115)مجبور به عقب نشینی به مسقط کردند.  
کشتی به  اعلام  های قواسم  وهابیان  با  بلافاصله  سیدسعید  گرفتند،  آنان  سرکوبی  به  تصمیم  شان، 

 
 . تاکیان تواحح شربی عیان.1
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دشمنی کرد و فرستاده آنان را به ترک عمان وادار کرد. در همان زمان به صقر رییس قواسم نامه نوشت 
که خود متمایل به این امر بود، ولی اطرافیانش و او را به ترک متابعت امیر وهابی تشویق نمود. صقر با آن

)شیخ منصور،  گیر و به درعیه فرستاده شد.  از او سر باز زدند و سرانجام توسط فرستاده امیر وهابی دست
وجود آمده استفاده کرد تا به قواسم حمله برده، بنادر شمال عمان سیدسعید از شرایط به( 101: 1988

را از آنان باز پس گیرد. فینزنزو )شیخ منصور( که خود در خدمت سیدسعید بوده و فرماندهی برخی از  
چگونه سپاهیان عمان از خشکی در امتداد ساحل و سپاهیانش را نیز به عهده داشته، شرح داده که  

 ( 103-100)همان،  جا را از تصرف قواسم بدر آوردند.  که نتوانستند آناز دریا به شناص حمله بردند و این 
الخیمه و لنگه به مسقط  های انگلیسی در بازگشت از حملات خود به راسکه کشتیپس از این 

ها برای بازپس گرفتن شناص، خورکلبا و خورفکان  انگلیس رسیدند، سیدسعید اصرار داشت تا مشترکاً با  
اقدام کند، ولی از این معرکه طرفی نبست بلکه از آن جهت که در معرض خطر هجوم وهابیان بود،  

طور موقت از باز پس گرفتن سواحل شمالی و بنادر باطنه که در دست قواسم بود صرف  ترجیح داد به
ها برای بازپس گرفتن  کاری انگلیسم، سیدسعید با هم1810هـ/  1225در  ( Kelly,1969: 123) نظر کند.

که موفق شدند ابتدا شهر را متصرف شوند ناگهان سپاهیان وهابی به  شناص اقدام کرد و در حالی
های بر کشتی  1فرماندهی مطلق مطیری فرا رسیدند، نیروهای انگلیسی به فرماندهی کلنل اسمیت

خود سوار شدند و نیروهای عمانی را در صحنه تنها گذاشتند، در نتیجه تعداد هزار نفر از عمانیان از  
ها  دنبال این فاجعه، مطلق مطیری پیشنهاد صلح با انگلیس جمله قیس بن امام احمد کشته شدند، به

هایش علیه قواسم حمایت نکند، وهابیان  ها از سلطان عمان در جنگکرد و با این شرط که انگلیس 
به کشتی از آن پس  که  این پذیرفتند  بدون  اسمیت  کلنل  نکنند.  تهاجم  انگلیسی  این  های  قبول  که 

را نوعی جنایت نسبت به سلطان سعید بداند به استناد این  که میان آنان و سیدسعید تعهد و  قرارداد 
که کلنل اسمیت معتقد بود بهای آب و غذایی که مردم  قراری گذاشته نشده است، پذیرفت. ضمن این 

تجهیز کشتی برای  راسمسقط  به  در حمله  او  قلعههای  کردن  پرداختند، صرف خراب  های  الخیمه 
 ( 104، 110: 1988)شیخ منصور، است.  الخیمه و خورفکان شدهراس

در  1811هـ/  1226در   و وهابیان کمک خواست  قواسم  با  مقابله  برای  ایرانیان  از  م، سیدسعید 
ابن    (117)همان،  نفری به فرماندهی فردی به نام سعدی خان فرستاد.   1500نتیجه شاه ایران سپاهی  

کند که از آن میان سیدسالم برادر سیدسعید، سه هزار برگزیده رزیق تعداد این سپاهیان را چند هزار ذکر می 

 
1 .Smith. 
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جا به نخل رفته و سپاهیان این سپاه به بوریمی و از آن (  450:  2001)ابن رزیق،  و بقیه را مرخص کرده است. 
چنین وهابی را شکست دادند، لکن چندی بعد که شایعه پراکندند که شاه عجم به سلطان کمک نکرده و هم 

ها، مطلق نیز حمله کرد و این بار ها بودند یا عجم که عامل پیروزی عرب در سپاهیان اختلاف افتاد بر سر این 
)شیخ منصور، صد سپاهی به ایران بازگشت  خان همراه یک تعداد زیادی از عرب و عجم کشته شدند، سعدی 

 ( 454)ابن رزیق، پیشین:  جا تا مطرح پیش رفتند. و سپاه وهابیان از آن   ( 120پیشین:  
پاشا به نجد، امیر سعودی اقدام به یک حرکت سیاسی کرد و آن دور کردن علی دنبال حملات محمد به 

ای به شیراز فرستاد تا حاکم م، فرستاده 1811هـ/  1226رو، در اوایل  ایران از جنگ در عمان بود. از این 
هایی برای عدم شیراز را متقاعد کند که در این نزاع شرکت نکنند و فرستاده مذکور موفق شد و تضمین 

دریافت  ایران  غافل مطلق   ( Kelly,1969: 125.126)کرد.  دخالت  یک حمله  در  توسط مطیری  گیرانه 
بعضی از افراد قبیله عوابی در جعلان کشته شد و سرش را به مسقط فرستادند. در همان زمان که سر مطلق 

خ صقر رییس قواسم در آن بود و مطیری به مسقط رسید کشتی کوچکی از جده به مسقط رسید که شی 
توانسته بود از درعیه بگریزد. سعید بن سلطان تعدادی کشتی آماده و تحت فرماندهی شیخ صقر قرار داد تا  

 ( 120)شیخ منصور، پیشین:  گیرد. بدین وسیله بتواند مسند ریاست خود بر قواسم را باز پس 
ها نوشـت که سـلطان بن صـقر به نزد او آمده و دوسـت او و چنین نامه به انگلیسـیسـیدسـعید هم

ها اموال آنان شــده و با او پیمان بســته که از شــرارت در دریا و خشــکی دســت بردارد. ســپس انگلیس
زیادی برای سلطان بن صقر فرستادند و به او گفتند: تا جلفار را دوباره بازسازی کند و از آزار و اذیت در 

حال   که ویران شــده بود بهدریا و خشــکی دســت بکشــد. ســلطان بن صــقر، جلفار را آباد و پس از این 
ــین:    1اولش درآورد. ــعید اگرچه    (457)ابن رزیق، پیش ــید س ــمی این بار به کمک س ــیخ قاس ــت ش بازگش

توانسـت باشـد، لکن نه تنها ای برای اعاده بخشـی از عمان شـمالی به متصـرفات سـیدسـعید میزمینه
ها نیز نبود؛  های میان قواسـم و عثمانیاین امر میسـر نگردید، بلکه این توافق پایان دهنده کشـمکش

زیرا هنوز اندک زمانی نگذشـته بود و به قول لوریمر هنوز جوهر قرارداد میان سـیدسـعید و شـیخ قواسـم 
ــقط به بندر عباس حمل می ــتی که امتعه از مس ــم به یک کش ــده بود که قواس ــک نش کرد، حمله خش

 (Lorimer,1970: Vol1,651)کردند و از باز پس دادن کشتی خودداری کردند. 
م، به نجد و حجاز  1811هـ/  1226پاشا حملات خود را از  که محمدعلیرغم این پس از آن نیز به

تدریج موفق به سرکوبی وهابیان گردید و درحقیقت پشتوانه اصلی قواسم را در نجد از  شروع کرد و به

 
 که اب  رزیق او را تلطان ب  ص(ر ذکر کرده اتت.. در عتارت فوق شیخ میصور از رییس باتیی با عیوان شیخ ص(ر نام برده در حالی1
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به با عمانیان  قواسم  رفتار  در  تأثیری  برد،  چنان میان  نیامد.  در  وجود  در یک  1814هـ/  1229که  م، 
گرفتند.   را  سیدسعید  متعلق  بغله  نوع  از  کشتی  یک  دریایی  هـ/ 1230در  (ibid, Vol11,1248)تهاجم 

در نزدیکی مطرح با یک گروه کشتی   1م، قواسم با یک کشتی بزرگ و بیست و پنج بغله و بتیل 1815
کرد برخورد کردند و به دنبال آن یک درگیری سخت دریایی  مسقطی که سعید شخصاً فرماندهی می

طوری که شخص سیدسعید  وجود آمد که طی آن قواسم تلاش کردند وارد کشتی فرماندهی شوند، بهبه
ناتوانی سیدسعید در دفع قواسم مجدداً او را وادار کرد   (ibid, Vol1,338.339)در این حادثه مجروح گردید. 

 (ibid ,339)که از حاکم بمبئی کمک بخواهد، لیکن از این کار طرفی نبست. 
م، در راس ناوگان خویش به طرف 1816هـ/  1231ها ناامید شد در  سیدسعید که از کمک انگلیس

آن راس چهارماه  شد  موفق  و  کرد  حرکت  قواسم  پایتخت  بدون  الخیمه  لیکن  نماید،  محاصره  را  جا 
چرا که مقاومت قواسم بسیار زیاد بود. درگیری میان قواسم   (ibid, 446)ای بازگشت.  دست آوردن نتیجهبه

م، 1816هـ/  1231چنان ادامه داشت. در همان سال  و عمانیان نه تنها در دریا که در خشکی نیز، هم
قواسم، سپاهیان عمان که به فرماندهی شخص سیدسعید برای باز پس گیری خورفکان حمله کردند 

 (ibid)را به سختی شکست دادند. 
م، که  1818هـ/ 1233ها میان قواسم و عمان پایان پذیرفت، حتی پس از سقوط درعیه دردرگیری

به   دارند  قرار  مصری  سپاهیان  طرف  از  جدی  خطر  معرض  در  وهابیان  سقوط  با  دریافتند  قواسم 
ای میان دوطرف بسته شود، تا اگر به یکی از  که پیمان دو جانبهسیدسعید پیشنهاد صلح دادند و این 

آنان حمله شد به کمک همدیگر بشتابند، حاکم مسقط چنین پیشنهادی را رد کرد؛ زیرا امیدوار بود که 
را از دست داده اند، زمینه سرکوبی آنان در ادامه جنگ با قواسم در چنین شرایطی که پشتوانه خود 

ب ه کشورش فراهم گردد. شاید این تنها امیدی بود که سلطان عمان به الحاق مجدد عمان شمالی 
 داشت. ولی این آرزویی بود که هرگز محقق نشد. 

 . قواسم و وهابيان5
که  داشت  توجه  نکته  به دو  باید  ناچار  بگوییم،  و وهابیان سخن  روابط قواسم  از  بخواهیم  هرگاه 

را در ارتباط این دو عنصرتشکیل می دهند؛ یکی پیوند نسبی و درحقیقت محورهای اصلی و بنیادی 
هم شمالی  دیگری  و  نزاری  عدنانی،  عمدتاً  )قواسم(،  عمان  شمال  قبایل  است.  اعتقادی  اندیشی 

 
 . بغله و بتیح  رکدام نوعی بایق  ستید.1
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عبارتی، آن بخش از قبایل عدنانی نجد و شمال شبه جزیره عربی که در طول  گردند. بهمحسوب می
اند در مناطق کوهستانی شمال عمان  شان در تاریخ به طرف شرق حرکت کردههای گستردهمهاجرت 

اند. از جمله این قبایل  تر اختلاط پیدا کردهبه علت کمی ارتباط با سایر عمانیان کم   اند و مستقر شده
  ، (miles,1966: 428)  بنی کعب  (،378:  2002)خروصی،  قاسمیان    ،(miles,1966: 438)  توان به؛ بنی یاسمی

بی علویان   ج)لوریمر،  خالد  284:  2001مزاریع )خروصی،  (،  258،  1تا:  بنی  عتوب  (،  281)همان،  (، 
 و...، اشاره کرد.  (283)همان، 

قبایل نزاری در حوادث سیاسی قرن هیجدهم عمدتاً به غافریان که آنان نیز نزاری بودند، گرویدند.  
هناوی شد. قبایل   -بنابراین، تا حدودی این نزاع نزاری یمانی قدیمی از قرن هیجدهم به بعد غافری

که ابن رزیق بدان اشاره کرده تر شهرت داشتند، چنان شمالی در این منازعات به خشونت و بدویت بیش
که  بنابراین، قواسم از سه جهت با وهابیان وجه تشابه داشتند. یکی این ( 272: 2001)ابن رزیق، است. 

این  از  نظر  قطع  دوم،  نزاریند  داشتههمگی  استقرار  سواحل  این  در  زمانی  چه  از  زمان  که  تا  اند، 
لحاظ شان به  سوم وجه اشتراک  (Kelly,1969: 19)بردند.  برخوردشان با وهابیان در حالت بدویت بسر می

مذهب و اند، قواسم سنیخلاف قبایل عمان داخلی )حاکمیت عمان( که اباضیاعتقادی است؛ زیرا بر
هم عقیده وهابیان بودند، وجوه مشترک فوق، در زمانی مسبب گرایش قواسم به وهابیان شد که شرایط  

 کرد.عمان چنین گرایشی را اقتضا میسیاسی 
ازین ســــال ــم بود، آغـ ــتقرار قواسـ ل اسـ ه محـ الی کـ ــمـ اطق شـ دهم منـ ای  در اواخر قرن هیجـ هـ

ها ســپاهیان وهابی به دادند. در همین ســالشــان را با ســتیزه با حکومت مرکزی شــکل میاســتقلال
العاده وهابیان، قواسـم قدرت فوقدادند.  های خود ادامه میرویگیر و پیشسـرعت به فتوحات چشـم

عقیـده نیز بودنـد کنـار بیـاینـد، کـه البتـه  تیره و نژاد خود کـه همداد یـا بـا نجـدیـان همرا میـان دو راه قرار می
آمدند رفت و یا با صلحی ناپایدار با عمانیان کنار میخطر دولت مرکزی عمان برای همیشه از میان می

 خاستند.کیش و خویش خود به ستیز بر میو با نجدیان هم
المحارق صد سوار و پیاده به فرماندهی سالمم، سپاهیان وهابی مرکب از هفت 1800هـ/  1214در  

یکی از فرماندهان شاخص وهابی به طرف عمان حرکت کرده و از بوریمی به نزد سلطان بن احمد کس  
گری دست بردارد و به اصول وهابیت و سلطه امیر وهابی، عبدالعزیز گردن فرستادند که باید از اباضی

سوی دشمن خویش  در این تنگنا سلطان بن احمد ناگزیر شد و دست دوستی به  (Kelly,1969: 102)نهد.  
لکن ( Lorimer,1970: Vol1,424)صقر بن راشد رییس قواسم دراز کرد و با او پیمان صلح منعقد ساخت.  

الخیمه حرکت کرد، قواسم اتحاد با وهابیان را بر اتحاد با عمانیان ترجیح  طرف راسچون سپاه وهابی به
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 (Kelly,1969: 102)داده، با نقض قرارداد خویش با سلطان بن احمد به وهابیون پیوستند. 
الخیمه و به محض اگرچه قرارداد صـلح قواسـم با وهابیان اندکی پس از دور شـدن سـپاه وهابی از راس 

پدیدار شــدن خطر ســلطان بن احمد به فراموشــی ســپرده شــد و صــقر بن راشــد مجدداً به ســلطان عمان  
توجهی نسـبت به قدرت رو به ازدیاد آنان ممکن نبوده پیشـنهاد صـلح کرد، ولی با افزایش قدرت وهابیان بی 

های مذهبی سـیاسـی موجود، نفوذ خود را بسـط  اسـت. به تعبیر هاولی وهابیان با اسـتفاده ماهرانه از اختلاف 
ویژه که اصـول اعتقادات اباضـی نهایت بهره را بردند، به  - غافری و سـنی - های هناوی داده از خصـومت گروه 

 (Hawley,1970: 149)ر به همراه داشت. ی وهابیان برای مردم بعضی قبایل نوعی جذبه و شو متعصبانه 

 . قواسم و گرايش به وهابيت1.5
ــم و وهابیان  ــتراک اعتقادی قواس ــمار رفت وهابیان بهالعاده مهم در پیشای فوقنکتهوجه اش ش

که پی یر روندو به حق بدان تصــریح کرده اســت. او معتقد اســت: در بخش مرکزی شــبه  رود چنانمی
ــبه جزیره از آن ــمال غربی که ش ــل میجزیره و در تمامی بخش ش ــیا متص ــود مذهب جا به قاره آس ش

های  گاهتسـنن حاکم اسـت. نفوذ سـنتی این مذهب بر بادیه نشـینان بزرگ، مسـیرهای کاروان رو، منزل
تجاری و نیز تســلط تقربیاً پیوســته این مذهب بر اماکن مقدســه اســلامی و بنادر نزدیک به آن، نوعی 
برتری تاریخی داده اسـت. همین واقعیت اسـت که از دو قرن پیش موجبات تشـدید گسـترش وهابیت 

 بنیادگرا را نیز فراهم آورده است.
ها که مانند  ای بود که اصـول وهابیت را بپذیرفت و قاسـمیاز میان قبایل عمان، نعیم اولین قبیله

ها اهل تسـنن و غافری بودند و در خصـومت با حکام اباضـی عمان متحد بودند بزودی از قبیله نعیمی
 (Hawley,1970: 153)بنی نعیم پیروی کردند. 

ویژه غافریان مانند نعیم، جا که ابتدای حضور وهابیان در واحد بوریمی بود، قبایل این واحد بهاز آن
هایی از این قبایل در  جا که تیرهبنی کعب و بنی قتب قبل از سایر قبایل عمان با آنان آشنا شدند و از آن 

 کردند، زمینه گرایش سریع قواسم به وهابیت فراهم گردید.سواحل و بنادر شمال زندگی می 
تر از سایر قبایل منطقه وهابیت را پذیرفتند. این که قواسم خیلی سریعچه قابل انکار نیست، این آن

 اند.امر را بسیاری با عباراتی متفاوت تصریح کرده
گریو، آورده که مبادی و مفاهیم ابن عبدالوهاب بلکه خود مفاهیم عقیده محمدی با مقاومت پال

تر بینیم این عقیده دینی در عمان بیش رو شده است؛ زیرا که میضعیقی در عمان )عمان متصالح( روبه
وجود  از احساء با زندگی اخلاقی و مدنی مردم در آمیخته است، که پیامدهای پیچیده و متعددی به
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لاو معتقد است: قواسم در مقابل تهاجمات وهابیان تنها سه  (  301،  2: ج 2001)پالگریو،  آورده است.  
کردند.   مقاومت  میان  ( Low,1877: Vol1,312)سال  پیوستند،  وهابیان  به  سالی  چه  قواسم  که  این  در 

م، به ساحل شمالی عمان حمله  1797هـ/  1211مورخان اختلاف است. مایلز معتقد است: وهابیان از  
دریایی آن قبایل  تا  با شجاعت کردند،  قبایل  این  و  مطیع سازند  را  قواسم  و  قتب  یاس،  بنی  جا مثل 

م، قواسم تسلیم  1800هـ/  1214مقاومت کردند و به مدت سه سال درگیری ادامه یافت و لیکن در  
 (Miles,1966: 288)شدند و وهابیت را پذیرفتند. 

سال   هردو،  لوریمر  و  ذکر1800هـ/  1214کلی  وهابیان  به  قواسم  پیوستن  سال  را  -کردهم، 
م،  1800هـ/  1214معتقد است: وهابیان در    1ویلسن،(  ,102:1969Kelly ؛Lorimer,1,635Vol (1970 :ند.ا

قدرت خود را تا سواحل خلیج فارس بسط دادند و پس از تسخیر واحد بوریمی، عمان و سواحل ایران را  
ها نفوذ و اقتدار خویش را بر تمامی سواحل م، وهابی1803هـ/ 1217نیز مورد مخاطره قرار دادند. در 

چه به  ( آن230:  1366عربستان که در مجاورت خلیج فارس واقع است، مسلط ساختند. )ویلسن،  
را نپذیرفتهکه قواسم یکهرحال قابل تردید نیست، این  اند. هرچند مدت زمان مقاومت باره وهابیت 

آنان در برابر وهابیان کوتاه بوده باشد؛ زیرا پذیرش آنی یک عقیده حتی برای قبایل بدوی که به سرعت  
رو، باید عقیده لاو و مایلز را پذیرفت که گسلند محل تامل است. از این گروند و میو به اندک بهانه می

 اند.پس از سه سال مقاومت بالاخره تسلیم وهابیت شده
شمال  چنان  طرف  به  وهابیان  حرکت  اولین  شد،  ذکر  سپاهیان  1797هـ/  1211که  ورود  با  م، 

را بهمحارق به بوریمی صورت گرفته و محارق آن عنوان پایگاه خود برای حملات بعدی در نظر  جا 
بدون تردید با گرویدن قبیله نعیم    (49تا:  الشهاب، بی )لمعای در آن اقدام کرد.  گرفت و به احداث قلعه

ای مهم  عنوان قبیلهروی آنان به طرف شمال بسیار هموار گردید. این قبیله بهبه وهابیان، راه برای پیش
های داخلی عمان غافری بودند، زمینه  جا که بدوی حنبلی و در دسته بندیآنجمعیت در منطقه از  و پر

را داشتند. نظام اجتماعی و خلق و خوی    (Hawley,1970:153)  مناسب و مساعد برای پذیرش وهابیت 
ی نجد بسیار سازگارتر بود، تا نظام اجتماعی قبایل روستا نشین نیمه  بدویان نعیم با بدویان وهابی شده

که نعیم همیشه با این  به علاوه این   2بدوی که در ظاهره و غرب جبل و حجر غربی استقرار یافته بودند. 
ی اختلافات اعتقادی )حنبلی، اباضی( و سیاسی )غافری هناوی( درستیز بودند. اکنون  قبایل به بهانه

اگر این حقیقت را در نظر بگیریم، که وهابیان از راه رسیده علاوه بر وجه مشترک اعتقادی خود با نعیم  
 

1 -Wilson 

 کردند.. به ت تیر بوکهارت، میظور بتایلی اتت که در جوار  یسایگی ن یم زندگی می2
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در ارایه ایوئولوژی جدید نه تنها با نظام اجتماعی بدویان ستیزی نداشتند بلکه بعضی در تثبیت عمده  
 گردد.ورزید، هماهنگی و همگونی آنان بهتر آشکار میمبادی نظام مذکور تاکید می

کرد، هرچند به رعایت احکام شریعت اصرار داشت،  که وهابیت ارایه میعنوان مثال در نظامیبه
حکومت امیر وهابی آزاد بود؛   1شد. به تعبیر بوکهارت،لکن استقلال فردی بدوی مثل سابق حفظ می

زیرا بر نظام مصلحت مشترک بدویان تشکیل شده بود، )امیر وهابی( رهبر همه مشایخ شد و تولیت  
)بوکهارت، سیاست آنان را به عهده گرفت و همه اعراب را مستقل و آزاد در داخل قبایل خویش قرارداد.  

رهبری وهابیان در دریافتش از نظام اجتماعی، همان نظام دست نخورده زمان پیغمبر  (  210:  1995
تر باقی مانده بود. از طرفی، گویا این  بود که در میان ساکنان بدوی و نیمه بدوی نجد دست نخورده

-درایت در امیر وهابی وجود داشت که روح عرب را در مقابل نظام استبدادی بشناسد. بنابراین، آزادی
تر مانند یک شیخ  کرد و هنگام انطباق عدالت، بیشگونه که در سابق بود حفظ میهای افراد را همان 

از طرف دیگر، مردم    (217)همان،  العرب است.  نفر که سرور جزیرهشد، نه یکدارای نفوذ ظاهری می 
بدوی که جنگ و غارت از لوازم حیاتش بود و زندگی بدون سلب و غارت برایش مفهومی نداشت، با 

را کنار نمی الزاماً شمشیرش  را تحت عنوان  گرویدن به وهابیت  گذاشت، بلکه اکنون همان شمشیر 
 آورد. دست میعنوان غنیمت بهتر بهگرفت و اموالی به مراتب بیشکار میجهاد با کافران و مشرکان به

از ویژگی  روح جنگیکی  که  بود  آن  عبدالوهاب  بن  غارت های مهم دعوت محمد  و  گری جویی 
رو، العاده در عرب بدوی ایجاد کرد. از این ی دینی بخشید و انگیزه فوقای مقبول، صبغهگونهعرب را به

یافت و از طرف دیگر، با شکست  ای فراوان دست میطرف عرب بدوی در غزوات جدید به بهرهاز یک
 کرد.قبایل دیگر، به گسترش ایدئولوژی جدید کمک می

پس از پیوســتن نعیم به وهابیان قبایل بنی قتب، شــوامس و ظواهر که در غرب وادی جزی قرار  
با پیوستن نعیم به وهابیان امیر عبدالعزیر متوجه    (Kelly,1969: 103)داشتند به کمک آنان تسلیم شدند.  

ناحیه قواسـم گردید و ابتدا از طریق نعیم بر آن شـد تا رییس آنان صـقر بن راشـد را به پذیرفتن وهابیت 
متقاعد کند و چون نپذیرفت، دســتوراتی به قبیله نعیم داد که به قواســم هجوم برند و برای این کار از 

شــیخ قاســمی ابتدا در برابر نیروهای   (79الشــهاب، پیشــین:  )لمعهای نظامی فرســتاد. درعیه کمک
اکنان راس اوندان سـ بودند(، موفق بود و آنان را درهم   الخیمهوهابی )که عمدتاً از نعیم؛ یعنی از خویشـ

کوبید؛ لکن امیر وهابی اقدام به اعزام هزار نفر به فرماندهی مطلق مطیری برای انجام این مهم کرد. 

 
1- Bukhart 
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علی  مطلق که در بوریمی مســتقر شــده بود، ابتدا دویســت نفر ســپاهی را به فرماندهی ســعدون آل
دند خود با چهارصـد نفر به راس تاد و چون قوای مذکور موفق نشـ که الخیمه حمله برد و پس از آنفرسـ

ــره کردند بهآن ــتانطوری که میان آنان و آبجا را هفده روز محاص ــده ها و نخلس ــان حایل ش های ش
که میان مطلق مطیری و صقر بن راشد انجام گرفت  بودند، قواسم درخواست صلح کردند و در نشستی

ــقر، آیین وهابیت را پذیرفت و به ــم نیز به وهابیت گرویدند.  ص ــایر بزرگان قواس - 79)همان،  دنبال او س
یره الحمراء و الخیمه گروهی از پیروان قواســم مثل قبیله زعاب در جز رغم تســلیم شــدن راسبه(  80

که سـرانجام مجبور به تسـلیم طنیج در رأمس تا مدتی در برابر نیروهای وهابیان مقاومت کردند، تا این 
 (81)همان، و قبول دعوت وهابیان گردیدند. 

ــایر  آن ــم اتفاق افتاد چندان متفاوت با گرایش نعیم و یا سـ ــط قواسـ چه پس از قبول وهابیت توسـ
قبایل بدوی به وهابیت نبود. اگرچه قواسـم ابتدا اندک مقاومتی از خود نشـان دادند و یا بعضـی از قبایل 

دانســـتند  طور قطع اگر میکوچک مثل زعاب و شـــوامس اندک زمانی محدود مقاومت کردند، ولی به
شـماری  که برای آنان ضـرری داشـته باشـد متضـمن منافع و مزایای بیکه گرایش به وهابیت بیش از آن

ــتقبال آنان می ــرا رفتند قبل از این بود خود به اسـ ــان بیایند. وهابیان با راه یافتن به که آنان به سـ شـ
ــم،  ــاکنان این ناحیه یعنی قواسـ ــمالی از آن پس با به خدمت گرفتن سـ حملات خویش را از عمان شـ

ــکی و دریـا برای پیش ویژه از دریـاهـا و برد عقیـده خود در عمـان و جلـب منـافع و ثروت بـه درعیـه بـهخشـ
ــبه آبراه ــاکنان بنادر ش ــوامس در بوریمی و مجموعه س ها ادامه دادند. قبایل نعیم و قتب و ظواهر و ش

جزیره مســندم موســوم به قواســم در این دو جبهه )خشــکی و دریا( کمر خدمت به عقیده وهابیت و 
 رهبری آن در درعیه ببستند.

ها تحول بر این اسـاس، با گرایش قواسـم به وهابیان علاوه بر تغییر و تحول ظاهری در عقیده آن
 حیات اقتصادی اجتماعی و سیاسی این ساحل نشینان صورت گرفت.اصلی و اساسی در 

 های دريايی. قواسم و دزدی2.5
های دریایی توجه کنیم، درخواهیم یافت که تا قبل از ورود وهابیان که به سـیر تاریخی دزدیچنان

عبارت دیگر، تا قبل از وهابی شــدن قواســم؛ یعنی قبل از قرن نوزدهم، به ســواحل عمان شــمالی و به
عنوان توان گفت: قواسـم بههای دریایی ندارند و بدون تردید میگیری در دزدیقواسـم اقدامات چشـم

 شوند.دزدان دریایی شناخته نمی
عمان متصالح دست نیافته بودند، قواسم به عملیات    ها به که وهابی به تعبیر هاولی روی هم رفته تا زمانی 
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ها قواسم را تشویق به  تر اعتقاد بر این است که وهابی های دریایی مبادرت نکرده بودند و بیش مهمی در دزدی 
 (Hawley,1970: 97)اند.  م، در دریا و در جزیره قشم کرده 1803هـ/  1217های سیدسلطان در  حمله به کشتی 

حقیقت آن است که امیر وهابی با دست یافتن بر سرزمین قواسم، موقعیت و اهمیت این سرزمین  
ویژه های موجود در منطقه بهتوانستند در اعمال فشار به قدرتبسیار مهمی که ساکنان آن میو نقش 

ــم نیز از آن ــلطان عمان از طریق دریا بیاورند را دریافته بود. قواسـ ــنی و غافری و از جمله سـ جا که سـ
آمدند، موقعیت مناسـبی یافتند تا با پشـتوانه دولت و ترین دشـمنان امامان اباضـی به حسـاب میسـخت

 ویژه از طریق دریا بر حکومت عمان وارد کنند.ارتش وهابی ضربات کوبنده خود را به
زدند موفق به  قواســم که از آن پس به تهاجمات گســترده در دریا با عنوان غزا و جهاد دســت می

شـــد. ها باید به درعیه فرســـتاده میکســـب غنایم فراوانی شـــدند که بنابر اعتقاد جدید، یک پنجم آن
(ibid) ــوب و به تبع به تعبیر عقاد از آن پس هجوم های دریای آنان جزیی از حرکت جهاد آنان محسـ

 (99تا: )العقاد، بی آمد. آن غارت، غنیمت جنگی به حساب می
نامیدند، جای  که قواسم بنا به دعوت وهابیت تهاجمات خود را در دریاها جهاد میدر خصوص این 

گذارند. برای ها در این خصوص چندان زیاد است که جای تردید باقی نمیگزارشتردید نیست؛ زیرا  
الشهاب درباره تهاجمات دریایی قبایل الشهاب قابل ملاحظه است. نویسنده لمعمثال گزارش زیر از لمع 

تر از قواسم غارت  رفتند و بیشهای شان به دریا میوسیله کشتیطنیج و زعاب آورده؛ »برای جهاد به 
که صقر کردند، تا این کردند؛ زیرا قواسم در ابتدای کار از تعرض به اموال و جان مردم خودداری میمی

بن راشد مُرد و پس از او به دستور آل سعود فرزندش سلطان بن صقر حاکم شد، پس رفتار پدرش را  
در آن سال   و  بپردازد  دریا  در  غارت  به  کرد شخصاً  کرد و شروع  غارت کرد«    37عوض  )لمع  کشتی 

مبلغ ارسالی به درعیه اگر چه بخشی از مکتسبات قواسم را از دست شان بدر    (82-80الشهاب، پیشین:  
و امیر وهابی به سلب و غارت آنان صبغه دینی میمی و از طرفی کرد، ولی از یک طرف درعیه  داد 

 که ممکن بود متوجه آنان شود.پشتوانه آنان بود برای خطراتی
م در خدمت وهابیان موظف می دند بهقواسـ تیشـ های  عنوان انجام وظیفه جهاد در راه خدا به کشـ

گردید حمله کنند و گویا برای تاکید بر صــدق ایمان و که مســلمانان غیر وهابی را نیز شــامل میکفار
و برای   (83)همان، گونه اقدامات شـان بود که امیر وهابی آنان را »الموحده« لقب داده بود صـحت این 

تر از آوردند شیخ وهابی غنایم آنان را حلالدست میکه از این راه بهگونه شبه و تردید درغنایمیرفع هر
 (177)همان، شیر مادر نامیده بود. 

نقش وهابیان در تحریک و تحریض و احیاناً وادار کردن قواسم به دزدی دریایی این احتمال را در 
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می تقویت  از ذهن  بسیاری  انجام  به  رغبت  آنان  رییس  حداقل  و  قواسم  موارد  بسیاری  در  که  کند 
برغارت  و  صقر  بن  سلطان  نافرمانی  و  عصیان  گویا  و  است  نداشته  شده  انجام  در  های  او  کناری 

وهابی  1807هـ/  1222 امیر  دستور  به  قواسم  ریاست  از  رابطه    (Hawley,1970: 151)م،  همین  در 
م، با  1806هـ/  1221ای که شیخ قواسم در  رو، جای تعجب نیست، که در معاهدهاست. از این بوده

کردند ها مبادرت به دزدی دریایی می ها تحت فشار امیر وهابی ها منعقد ساخت ادعا کرد که آن انگلیس
 (ibid،100)واقع شد.  1و اظهارات او مورد قبول ژنرال استون

کند که معتقد بود: حاصل تحقیقات من این است که دزدی و  نقل می 2هاولی از فرانسیس واردن 
فارس نیست، بلکه این عمل زاییده رویدادهای راهزانی در دریا در ذات و روح ساکنان سواحل خلیج  

مند است که در کارهای بازرگانی شرکت کند. بنابراین، علت اصلی آزار و  اخیر است و هرطایفه علاقه
های ناروای دولت بریتانیا در امور داخلی کشورها  های انگلیسی را در دخالتاذیت سرنشینان کشتی

وجو کرد و قاسمیان و اعراب عتوب خلاف میل و خواسته خود و با فشار و حوزه خلیج فارس باید جست 
گیرد که  بالاخره هاولی خود نتیجه می  . (ibid, 109)کار دزدی در دریا کشیده شده بودندها بهاجبار وهابی 

را وادار به دزدی در دریا نمیگرفتند و وهابیها قرار نمیاگر قواسم تحت نفوذ وهابی کردند  ها آنان 
که این چه قابل تردید نیست، این آن  (ibid, 116)وجود بیاورند. توانستند امیر نشینی در خلیج فارس بهمی

قابل ذکر بوده، ولی با تسلط کم و غیرکردند، بسیارطایفه اگر هم قبل از آن به دزدی در دریا اقدام می
که سعود ی همه آنان شد. ویلسن معتقد است: پس از این ها کار و وظیفه روزانهوهابیان غارت کشتی

را فتح کرد و  1803بن عبدالعزیز در   م، به قدرت رسید تمام سواحل دزدان دریایی )سواحل قواسم( 
را به را غارت کنند.  ریاست آنان گماشت و دستور داد که همه کشتیکسی  ( 237:  1366)ویلسن،  ها 
ش کرده، معتقد است: با پذیرفتن مذهب  عنوان یک شاهد عینی که حوادث زمان خود را گزار فینزنزو به

آن  عبدالعزیز،  حکومت  زمان  در  قواسم  توسط  جنگوهابیان  به  همسایگان  ها  تمام  با  دایمی  های 
که در زمان مورد    3دیوید ستون   (88:  1998)شیخ منصور،  ویژه حاکم مسقط کشیده شدند.  خویش به

بحث نماینده مقیم بریتانیا در مسقط بوده، نیز معتقد است: حملات دزدهای دریایی قواسم را، امکان  
که معتقد است: لوریمر با آن  (Low, 1877: Vol1, 319)حساب بیاوریم.  ندارد بدون تحریض وهابیان به

نباید قواسم را فقط آلت دست وهابیان بدانیم در عین حال ناچار از اعتراف و اذعان به این حقیقت است  
 

1 .Stone. 
2. Francis Warden. 
3 .David Column. 
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شدن از قانون   که ایجاد پایگاه نظامی وهابیان در بوریمی منجر به ازدیاد عملیات دزدی دریایی و خارج
 (Lorimer, 1970: Vol1, 636)دریا شد. 

های مسـاعد دینی بود، این در پایان پذیرفتنی اسـت که با گرایش قواسـم به وهابیان که آن نیز تابع زمینه 
ا ایـدئولوگ  اثیر ایـدئولوژی جـدیـد و یـ هـایی را در منطقـه موجـب  هـای جـدیـد، تحولات و دگرگونی گروه تحـت تـ

دند که عمدتاً به  مالی می عنوان زمینه شـ واحل عمان شـ یم های اعتقادی انفصـال و جدایی مناطق سـ ناسـ شـ
 های حوزه خلیج فارس شد. نشین گیری شیخ های شکل که متعاقباً باعث ایجاد زمینه 
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 نتیجه 

پیامدهای روابط سیاسی قواسم با سلطنت آل بوسعید اباضی مذهب عمان، در اواخر قرن  

عنوان مقر قواسم، تبدیل  بهالخیمه  هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم، منجر به استقلال رأس

پناهرأس به  و ستیزهالخیمه  مخالفان  دریایی  گاهی جهت  اباضی، سیادت  با حکومت  گران 

قواسم و تسلط بر تنگه هرمز، ظهور فرقه وهابیت در عمان متصالح، شدت حملات دریایی  

انگلیسی بنادر و سواحل عمان و حضور  به  از سوی  قواسم  خلیج فارس شد.  منطقه  ها در 

دیگر، روابط سیاسی قواسم با وهابیان منجر به گرایش قواسم به وهابیت، در خدمت قرار 

هایی دریایی قواسم  برد اهداف وهابیان در منطقه، تشدید دزدیگرفتن قواسم جهت پیش

افزایش جنگ  قواسم و همسایگان آنتحت عنان غزا و جهاد،  بین  بههای دایمی  ویژه  ها 

-ها در خلیج فارس جهت جلوگیری از حملات قواسم به کشتیسحاکم مسقط و نفوذ انگلی

 های تجاری شرکت هند شرقی شد. 

بوسعید اباضی مذهب عمان و وهابیان چه در مجموع از روابط سیاسی قواسم با سلطنت آلآن

های اعتقادی  های سیاسی و از سوی دیگر، زمینهگیری زمینهسو شکلحاصل شد، از یک

شمالی و یا عمان متصالح از بدنه عمان اباضی بود انفصال و جدایی مناطق سواحل عمان  

 های حوزه خلیج فارس شد. نشینگیری شیخهای شکلکه این امر متعاقباً باعث ایجاد زمینه
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